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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  مينا اسدی: نويسنده
  نادرثانی: فرستنده

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٢۶
  

  طلعت بصاری درگذشت
بينم که او را دکتر و استاد و شاعر و پژوھشگر بنامم و شرح  نيازی نمی

 عالی ۀبا طلعت بصاری در مدرس. ای بخوانم ر خطابهاوصاف او را د

نگاری بروم دو سال در   روزنامهۀکه به دانشکد پيش از آن. دختران آشنا شدم

ساده ، مھربان و دلداده به انسان . او استاد بود و من شاگرد. آنجا درس خواندم

فته ام پذير  مورد علاقهۀپس از آن که در رشت. بسيار زود جذب او شدم. بود

کند و کارھايش را دنبال  دانستم که چه می می. شدم، ديگر با او ديداری نداشتم

اما شور و شورش جوانی، مرا به سمت و سوی ديگری کشيد و در . کردم می

 برادرش، به ۀستکھلم در خانسالھا پس از آن در . ازه غرق شدمدنيای ت

او . ی از راه دورئھاصحبت . از آن پس دوستی ما ادامه يافت. ديدارش رفتم

  .مريکا و من در ستکھلمادر 

زاده  من مسلمان. او از بابل و من از ساری و ھردو با دريا و جنگل و درخت ومھربانی پا گرفتيم. .طلعت مازندرانی بود

 طاھره ۀ شيفت– نه به دانش و بينش او -مذھب؛ اما ھمانند او  او تبعيدی باورش بود و من آزاد و بی. یئبودم و طلعت بھا

اش و شعرھايش به او دل  با نام طاھره از راه کتابی که پدرم خريده بود آشنا شدم و از خواندن زندگی. العين بودم ةقر

يان بود، با من از ئھرگز طلعت که از سرشناسان بھا.  طاھره بودۀھای من و دوست، بيشتر دربارصحبت . بستم

 اين رودھا سرانجام به اقيانوس ۀدانی و ھم تو راھت را می: گفت   میبه طنز. کرد زد و تبليغ نمی اش حرفی نمی مذھب

  .پيوندند می

ناگاه استادم طلعت بصاری را بر صحنه ديدم که  به. در شب شعری که در بوستون داشتم، ميزبانان من، غافلگيرم کردند

 اين بودم که او از نيوجرسی، با بيماری و درد دست و پا ۀآيا من شايست. با مھر و سادگی. زد  شاگردش حرف میۀدربار

. ای را از دست ندادم و تنگی نفس، بيش از دو ساعت در قطار بنشيند و مرا بنوازد؟ دو روزی که با ھم بوديم لحظه

. سيديماز بوستون با او به نيوجرسی سفر کردم و نفھميدم کی ر. شاگرد کنجکاوی شدم، نشسته پيش پای استاد و پرسيدم

ھای ما از راه صحبت . برادرم مسعود به ايستگاه قطار آمده بود و من از طلعت جدا شدم و اين آخرين ديدار ما بود

در راه، دفترم را باز کردم و از او خواستم شعری را که . توانست ادامه يافت دورتا روزی که او توان داشت و می
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وقتی انيس معين ھنرمند ايرانی، در . شد ايد در آوازی خوانده میدوست دارد برايم بنويسد و او شعری نوشت که ب

ستکھلم در فکر خواندن شعر از چھار زن شاعر بود و از من خواست که شعر مرا بخواند از او نام اين چھار زن را 

 او، من ۀانشعر طلعت ر ابه او دادم و پس از اجازه از طلعت و ضبط تر. پرسيدم او از طاھره، و فروغ و من نام برد

  .نيز پذيرفتم که شعر مرا بخواند

ای که بيش از ھشتاد سال در  طلعت زن ايستاده. ھا و مبارزاتشان در ميان ھياھوی کرکسان گم شد نام طلعت و طلعت

ش نيز شناسی که در ميھن شاھنامه.  بود ادبيات فارسی تلاش کرد و جسم و جان فرسود در ھمه جای جھان تبعيدیۀعرص

او در تبعيد نيز . ينی ديگر شکنجه کردندئھمکيشانش را کشتند و به جرم دين و آ. نديد؛ تھديد به مرگ شدروی خوش 

من اين شانس را داشتم که طلعت بصاری را از نزديک بشناسم و . مبارزه برای حقوق دگرانديشان را پی گرفت

  .ترين شعرھايش را با صدايش بشنوم تازه

  »مار خرد ھزاران بيشـوز ش      از شمار دو چشم، يک تن کم«

  

  مبر سال دوھزار و بيست جمعه بيست و پنجم ماه سپت-اسدی مينا

  ستکھلم زيبا

 

 

  


